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  سياسي/  ايران

  فروپاشي اسطوره هاي جمهوري اسلامي پس از انتخابات پرشتاب تر شده است : بشيريه

  
1388/09/13   
  يوسف عليزاده

از وي به عنوان پدر جامعه شناسي سياسي » لوگوس«حسين بشيريه يكي از متفكران سياسي مهم ايران بعد از انقلاب است و نشريه 
-1983(سال  24بشيريه با نوشته هاي متعدد خود و نيز تدريس علوم سياسي در دانشگاه تهران به مدت دكتر . در ايران نام برده است

  .بر مطالعه و عمل سياسي در ايران تاثير شاياني گذاشته است) 2007
  

بيت كرده كتاب و دهها مقاله نوشته و شاگردان زيادي را تر 15دكتر بشيريه در دوران تدريس خود در دانشگاه تهران بيش از 
انقلاب و بسيج سياسي، جامعه شناسي سياسي، تاريخ انديشه سياسي در : از جمله آثار وي مي توان به اين كتاب ها اشاره كرد. است

، دولت عقل، جامعه مدني و توسعه سياسي در ]انديشه ليبرالي و محافظه كاري: انديشه ماركسيستي و جلد دوم: جلد اول[قرن بيستم 
هاي جديد در علم سياست، جامعه شناسي تجدد، دولت و جامعه مدني، نظريه فرهنگ در قرن بيستم، موانع توسعه ايران، نظريه 

  .مباحث نظري: دوره جمهوري اسلامي و گذار به دموكراسي: درآمدي بر جامعه شناسي سياسي ايران  سياسي در ايران،
  

و سياست هاي سختگيرانه دولت وي در قبال دانشگاهها، دكتر با روي كار امدن محمود احمدي نژاد در مقام رياست جمهوري 
آقاي بشيريه هم اكنون در دانشكده علوم سياسي . مجبور به ترك ايران شد  و  از دانشگاه تهران اخراج  1387  بشيريه در سال 
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  .دانشگاه سيراكيوز نيويورك، آمريكا، مشغول به تدريس است
  
به موضوع تحولات سياسي و اجتماعي پس از انتخابات » لوگوس«وي مفصل خود با نشريه علوم سياسي در گفت وگ  استاد  اين

پرداخته است و بحران هاي پيش روي جمهوري اسلامي و همچنين چالش هاي پيش  1388خردادماه سال  22رياست جمهوري در 
  .روي جنبش مخالفين را تشريح كرده است

  
  :اينجا مي آيدنظر به اهميت اين گفت و گو مشروح آن در 

  
  مصاحبه با حسين بشيريه دانشمند علوم سياسي :انقلاب و ضد انقلاب در ايران: لوگوس

  
در گفت وگويي با اين صاحبنظر علوم ، راديو فردا نيز »لوگوس«در ادامه بحث هاي مطرح شده در مصاحبه دكتر بشيريه با نشريه 

سياسي پرسش هايي درباره فرايند تحولات پس از انتخابات، تكاليف جنبش سبز و هم چنين جنبش دانشجويي در ايران و از سوي 
  .مطرح كرده است» گذار به دموكراسي«ديگر نسبت آنها با مبحث 

  
  س از انتخابات چيست؟شما وضعيت فعلي در فرآيند تحولات پ  ارزيابي: راديو فردا

  
را بايد به عنوان فرايند تاريخي  1370به نظر من، در يك چشم انداز گسترده تر كل تحولات ايران از ميانه دهه  :حسين بشيريه  

اما بايد . نيز يكي از مراحل همين فرايند گسترده تر است 88گذار تدريجي به دموكراسي به شمار آورد و تحولات پس از انتخابات 
  .يژگي و توصيف دقيق اين مرحله چند ماهه را مشخصا توضيح دادو

  
به نظر مي رسد .توصيف نمود) در مقايسه با گذار به دموكراسي(به نظر من تحولات اين چندماهه اخير را بايد با عنوان دقيق تري 

فرسايش قدرت و اقتدار مفهوم . شدبراي توصيف اين مرحله از گذار مناسبت بيشتري داشته با» فرسايش ساختار قدرت«كه مفهوم 
  . نسبتا روشن و دقيقي در جامعه شناسي سياسي است و وجوه و ابعاد چندي دارد كه در اينجا مي توان مختصرا به آنها اشاره كرد

  
يكي از وجوه فرسايش سياسي، فروپاشي اسطوره هاي قدرت است كه در چنين رژيم هايي اساس مشروعيت آنها را تشكيل مي 

البته مفهوم فروپاشي اسطوره ها، گسترده تر از مفهوم رايج بحران مشروعيت است و حكايت از بحران گسترده تري در پيكره .دهد
به نظر من البته اسطوره هاي قدرت اين نظام مدت ها در حال فروپاشي بوده اند، اما در چندماه گذشته اين فروپاشي .نظام سياسي دارد

  . ر تر شده استبسيار پرشتاب تر و ويرانگ
  

ردازي ها نظام جمهوري اسلامي از آغاز به چندين اسطوره اساسي تاكيد كرد و از لحاظ مشروعيت سياسي بر پايه همين اسطوره پ
اسطوره پردازي هاي اصلي اين نظام را مي توان در چند مورد . تداوم يافت، اما اين اسطوره پردازي ها در حال فروپاشي هستند
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  :خلاصه كرد
  

اسطوره عدالت اسلامي است كه ديگر در عصر سرمايه داري جهاني شده و با رويكرد خصوصي سازي و تعديل ساختاري از  يكي
د و ادامه آن تا حال حاضر و تخريب بخش عمومي اقتصاد و حذف يارانه ها و پيدايش گسترش تورم و گراني به بع 1370دهه 

طاقت فرسا براي عموم و بيكاري فزاينده و ديگر پديده هاي آشنا و شناخته شده مربوط به اين مبحث، كاملا متلاشي شده و كسي 
  .آن را جدي نمي گيرد

  
وري هم يكي از اجزاء همان اسطوره عدالت بود كه باز هم با توجه به فرايندهاي اقتصادي در اسطوره مستضعفان و مستضعف پر

  .كشور و عملكرد بينادهاي مربوطه و گسترش سياست صدقه محور، به جاي رفاه محور، جدي گرفته نمي شود
  

. طريق تركيب دين و سياست بوده است اسطوره پردازي اصلي انقلاب و نظام سياسي ايران، اسطوره اخلاقي كردن سياست از دومين
  .اين اسطوره بيش از آن شكننده بود كه مدت مديدي دوام بياورد

  
گسترش فرهنگ نفاق و رياكاري و ظاهر سازي و زاهد نمايي و طامات، توبه فرمايي و تظاهر و ظاهر آرايي از همان اوان كار از 

وب تظاهر كنندگان و معترضان به نتايج اعلام شده انتخابات و حبس و هم پاشيد و در ماه هاي اخير هم خشونت بي پروا و سرك
تجاوزها و تعدي ها و اعتراف گيري ها و غيره ، اسطوره اخلاقي كردن سياست از طريق تركيب دين و دولت، اگر از ان هم چيزي 

  .باقي مانده بود، آن را كاملا متلاشي كرد
  

وره مبارزه با امپرياليسم بود كه اگر در آغاز كار هياهوهاي زيادي ايجاد كرد، اما با اسطوره اصلي انقلاب و نظام آن، اسط سومين
گسترش روابط آشكار و نهان و با همكاري هاي نه چندان پنهان در موارد مختلف به سرعت از هم گسيخت و از به چالش طلبيدن 

  .راي حل مسايل جزيي طرفين فرو كاهيده شداز لحاظ نظري به كوشش مشتاقانه ب» امپرياليسم آمريكا«اقتدار جهاني 
  

اسطوره اصلي انقلاب و نظام، اسطوره جمهوريت يا سلطنت زدايي بود كه هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملي با ظهور  چهارمين
استقلال و تمركز قواي حكومتي و مقيد شدن راي و حاكميت مردم به راي و حاكميت گروهي اندك و عدم » ولايت مطلقه«نظريه 

قوه مقننه و قوه قضاييه و نظارت استصوابي بر همه انتخابات و عدم مسئوليت ولي فقيه در عمل و كنترل نهايي نهادهاي ظاهرا 
  . انتخابي به وسيله ولي فقيه و جز آن، از هم پاشيد

  
ژه در دوره پس از انتخابات پرشتاب بدين سان اسطوره پردازي هاي اصلي نظام دچار فروپاشي شده اند و فرايند اين فروپاشي به وي

  .تر شده است
  

يكي ديگر از وجوه فرسايش ساختار قدرت و اقتدار، نياز حكومت پس از انتخابات به توسل مستمر به خشونت و سركوب و قهر و 
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همه مي دانند كه . حبس و اعتراف گيري و كار برد پي در پي نيروهاي انتظامي و امنيتي و سپاه و بسيج به اين منظور بوده است
. اعمال زور و قهر بيشتر نتيجه كاهش اقتدار است. اقتدار با زور و اجبار و خشونت نه تنها يكي نيستند بلكه رابطه اي معكوسي دارند

  .حكومت با اقتدار حكومتي است كه اصولا زور و قهر و خشونت عريان براي بقاء خود به كار نبرد
  

/ ايي كه سرنگون شدند مي دانيم كه توسل به زور و اسلحه، حبس و شكنجه و آزار، تعقيببا توجه به تجربه تاريخي رژيم ه
بازداشت و جز آن همه نشانه هاي فرسايش شديد ساختار اقتدار حكومت ها است، به ويژه آنكه توسل به چنين اقداماتي براي بقاء 

نا، هر عاملي كه به هر دليلي بر توانايي كاربرد زور و با تك پايه شدن قدرت حكومتي بدين مع.حكومت، اهميت حياتي پيدا كند
  .خشونت حكومت تاثير منفي بگذارد مي تواند به فروپاشي آن بينجامد

  
سومين نشانه فرايند فرسايش ساختار اقتدار، تحولي بي سابقه از لحاظ جابه جايي حمايت گروههاي اجتماعي از حالت حمايت فعال 

فرايند فرسايش ساختار اقتدار . لانه نسبت به آن به سوي حمايت فعال از گروه هاي مخالف بوده استاز حكومت و يا بي طرفي منفع
فرسايش در زمين شناسي فرايندي متاثر از نيروي جاذبه است كه موجب . سياسي به فرايند فرسايش در زمين شناسي شباهتي دارد

علت اين جابه جايي . گر و ذخيره شدن آنها د رمحل جديد مي شودجابه جايي و انتقال خاك و صخره و غيره از جايي به جاي دي
  . اغلب باد يا آب است

  
لايه هايي از گروه هاي بي طرف يا مردد از بدنه نظام يا ساختار ) همانند تغيير مسير آب يا باد(در نتيجه تغيير مسير افكار عمومي 

مثلا طبقه كارمندان ديوانسالاري دولتي كه معمولا . ف تبديل مي شوندسياسي كنده مي شوند و به حاميان قابل بسيج گروه هاي محال
به لحاظ موقعيت شغلي خود از گروه هاي نسبتا بي طرف و يا مردد در حمايت از دولت به شمار مي رفته اند، در مسير اين تحولات 

  . آن صريح تر مي شوند ترديد و بي طرفي خود را به تدريج از دست داده و در انتقاد از حكومت و سياست هاي
  

به سوي كانون ها و نقطه هاي جذبي مثل جنبش دانشجويي مي كشاند و بدنه آنها را  همين فرايند فرسايش، لايه هاي كنده شده را
اعلام اعتراض گروه هاي گوناگون نويسندگان، هنرمندان، فيلم سازان و غيره در ماه هاي پس از انتخابات . نيرومند تر مي سازد

  .نشانه همين روند فرسايش اقتدار حكومتي است
  

رسايش ساختار اقتدار سياسي را مي توان در شكاف هاي فزاينده در بدنه نظام سياسي و در درون گروه هاي چهارمين نشانه فزاينده ف
ترديدي نيست كه جمهوري اسلامي از همان آغاز دچار يك شكاف مركزي سراسري بوده كه در دوره هاي گوناگون . حاكم يافت

  .ان شكاف سراسري بودندنام هاي گوناگوني به خود گرفت ولي همگي اينها نمودهاي هم
  

شكاف بين فقه سنتي و فقه پويا، ميان اقتصاد خصوصي و اقتصاد دولتي و ميان سنت گرايي و اصلاح گرايي مظاهر اين شكاف در 
  .دهه نخست انقلاب بودند و گروه هاي عمده سياسي را از درون منشق كردند
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پس از . يان محافظه كاري اسلامي و نوگرايي اسلامي نمودار شدهمين شكاف مركزي در دهه دوم انقلاب به شكل رو در رويي م
آن نمود اصلي آن شكاف مركزي به صورت رو در رويي ميان جمهوريت خواهي و اسلاميت خواهي يا دو گرايش دموكراتيك و 

  . تئوكراتيك پديدار شد
  

رايي يا اصولگرايي از يك سو و گرايش هاي و سرانجام در دهه اخير همان شكاف مركزي خود را به صورت تعارض ميان بنياد گ
اما اين شكاف اصلي با جلوه ها و نمودهاي گوناگون خود، تا . نوسازانه، جمهوريخواهانه و اصلاح طلبانه از سوي ديگر هويدا ساخت

ن طبقه حاكم پيش از انتخابات اخير روي هم رفته در درون سيستم سياسي موجود مهار شده بود و به ندرت از حد يك شكاف درو
فراتر مي رفت، ولي اينك در ماه هاي پس از انتخابات همان شكاف سراسري كه اكنون به صورت تعارض ميان جنبش سبز و 
  .اصولگرايي حاكم هويدا شده است، از مرزها و حدود سيستم سياسي بيرون رفته و به جنبشي مردمي و عمومي تبديل شده است

  
مده روند فرسايش است و اين حالت را نه تنها در مورد تعارض عمده ميان اپوزيسيون مردمي و شكاف پذيري يكي از نشانه هاي ع

  .اصولگرايان حاكم، بلكه حتي به صورت محدود تري در درون نهادهاي حكومتي نيز مي توان يافت
  

ن پديده يعني ائتلاف شكاف پذيري در شرايط فرسايش ساختار اقتدار، ويژگي اصلي ساختار قدرت است در حالي كه عكس اي
همگرايي گروه هاي گوناگون مخالف و منتقد در ماه هاي اخير شاهد اين . پذيري ويژگي اصلي جنبش مخالفين به شمار مي رود

  .گفته است
  

 در ادبيات انقلاب براي توضيح اين شكاف پذيري به عنوان نشانه عمده اي از فرايند فرسايش اقتدار، از تمثيل سيل وسد بهره مي
افزايش فشار سيلاب نارضايتي هاي عمومي، به كاهش مقاومت و نهايتا ترك برداشتن و شكستن و فروريختن سد مي . گيرند
  .انجامد

  
به طور . را با هم مقايسه كرد 88در جمع بندي مي توان، براي توضيح بيشتر فرايند فرسايش، شرايط پيش و پس از انتخابات خرداد 

انتخابات برداشت هاي نظام و جنبش مخالفين از موقعيت، اهداف، اولويت ها و تكاليف خود دستخوش  كلي در دوره پيش و پس از
  .دگرگوني چشم گيري شده است

  
در شرايط ماقبل از انتخابات رژيمي با اعتماد به نفس نسبتا بالا در فضاي ترس عمومي ومزمني در مقابل اپوزيسيون پراكنده و بي 

  .اما همه اين شرايط پس از انتخابات دگرگون شد. الايي حكومت مي كردشكلي با احساس اقتدار ب
  

اينك حكومتي متوحش و هراسناك در فضاي حركت و جنبش عمومي در مقابل اپوزيسيوني كه ناگهان جان و سازمان و نيروي 
  .تازه گرفته است، قرار گرفته است

  



http://www.radiofarda.com/content/o2_bashiriyeh_iran_post_election/1895485.html  Page 6 
 

خوردار از پشتوانه پشتيباني همگاني تصور مي كرد و اپوزيسيون يا در پيش از انتخابات حكومت خودش را نيرومند و مشروع و بر
اصلاح طلبان را كوچك و فاقد پايگاه اجتماعي گسترده مي شمرد؛ شكاف هاي دروني اين قدر آشكار و شديد نبود؛ از نيروهاي 

يتي هاي اقتصادي و اجتماعي، از نظر نظامي و انتظامي براي حفظ قدرت به طور روز مره استفاده نمي شد؛ عامه مردم با وجود نارضا
  . سياسي خاموش و محتاط بودند؛ اپوزيسيون مرعوب بود و حكومت به خودش اعتماد داشت

  
كه پس از انتخابات پيش آمده است وضعيت از چندين لحاظ دگرگون شده است، از  اما در اين شرايط فرسايش ساختار اقتداري

  :جمله مي توان فهرست وار به موارد زير اشاره كرد
  

  حياتي شدن كاربرد روزمره خشونت براي حفظ حكومت؛
  

  پيدايش شكاف بين حكومت و بخش هايي از روحانيت به طور فزاينده؛ 
  

  مصلحت آميز بودن برخوردهاي حكومت در درون گروه هاي حاكمه؛ گسترش ترديد درباره عقلانيت و
  

گذار لايه هايي از حاميان حكومت از عرصه حمايت فعال به عرصه مخالفت هاي خاموش و حمايت آنها از شيوه هاي دموكراتيك 
ن، دعوت مجلس به مجلس برخورد با ديگر مخالفين مثل مذاكره، دعوت به گفت و گو در مجلس خبرگان، دلجويي از آسيب ديدگا

  شورا، گفت و گو از رفراندوم و غيره؛ 
  

 13تصرف مناسك و مراسم دولتي حمايت از حكومت توسط مخالفين و تبديل آنها به مراسم و فرصت مخالفت مثل روز قدس و 
  آبان كه بارزترين نشانه فرسايش هژموني يا اقتدار حكومت است؛ 

  
  و سپاه با مردم و حراست از حكومتي كه پشتوانه حمايت عمومي اش در حال فرسايش است؛ رويارويي فزاينده نيروهاي انتظامي

  
افزايش حمايت آشكار برخي گروه هاي اجتماعي مانند هنرمندان، فيلم سازان، نويسندگان، برخي روحانيون و دانشگاهيان و جز آن 

  .از جنبش عمومي مخالفين حكومت
  

مه در بسيج حاميان خود به سبك قديم و ضرورت پرداخت پول و حق الزحمه به افراد بسيج كاهش چشم گير توانايي دستگاه حاك
  شده؛ 

  
افزايش تهديد و ارعاب عامه مردم با مطالبي چون تعطيلي دانشگاه ها، برچيدن بساط علوم اجتماعي جديد، انقلاب فرهنگي و غيره 

  كه خود نشان عمده ديگري از فرسايش اقتدار است؛
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  اعتراف برخي از عوامل حكومت در خصوص برخوردهاي ناروا با بازداشت شده ها؛اقرار و 

  
احساس اميد و نشاط و خوش بيني از سوي مخالفين نسبت به مسير تحولات آينده و اصرار و اراده رهبران آن بر ادامه جنبش به 

  شيوه اي كه پيش از انتخابات در كار نبود؛ 
  

برخي از مقامات . ز پيدايش مرحله تازه در فرايند گذار يعني مرحله فرسايش و اقتدار هستنداينها همه نشانه هاي گوناگوني ا
توصيف كرده و وقوع آن را بدين سان » حيثت نظام مخدوش شد«و » آبروي نظام رفت«حكومتي اين فرسايش را با عباراتي چون 

  . تاييد نموده اند
  

هزينه هاي سنگيني از آبرو و يا اقتدار خود پرداخته است و البته با پيشرفت بي ترديد حاكميت پس از انتخابات براي حفظ خود 
  .جنبش هزينه هاي بيشتري هم خواهد داد چون راه پر هزينه را برگزيده است 

  
از سوي ديگر همه مي دانند كه سركوب موتور ماشين جنبش مخالفين . حفظ حكومت از طريق سركوب، بدون هزينه ممكن نيست

با تداوم جنبش حكومت در وضعي قرار مي گيرد كه بايد . مز آن و در نتيجه خود فرايند فرسايش را پر شتاب تر مي كنداست نه تر
  .بپذيرد كه وضع سركوب وضع دايمي است

  
  ارزيابي شما از تكاليف جنبش سبز در مرحله فرسايش ساختار اقتدار چيست؟

  
شرايط فرسايش ساختار اقتدار در تاريخ سياسي ايران سابقه دارد و بنابر اين  به عنوان مقدمه بايد گفت كه پيدايش :حسين بشيريه

روند فرسايش ساختار اقتدار دولت قاجار در عصر مشروطيت و نيز فرسايش اقتدار دولت پهلوي پيش از . تجربه تازه اي نيست
  .از اين لحاظ قابل بررسي و مقايسه اند 57انقلاب 

  
به سخن ديگر، تكليف جنبش مردم در حال . ب شناخت و آگاهي بيشتر براي جنبش سبز خواهد بودهمين تكرار تجربه تاريخي سب

حاضر گذار از يك نظام استبداد سنتي ديرپا و پر سابقه و مستمر نيست بلكه گذار از وضعي است كه پس از تجربه نسبي آزادي در 
  . چند مرحله پيش آمده است

  
اما مسئله دقيق . عبرت آموزند و تكاليف جنبش هاي دمكراتيك را قدري سبك تر مي سازند معمولا تجربه هاي تاريخي سودمند و

اين است كه جنبش سبز در شرايط فرسايش اقتدار خاص امروز كه خود البته تا حد زيادي نتيجه پيدايش همان جنبش بوده است، 
  .ساختار اقتدار را پر شتاب كند به سخن ديگر جنبش سبز چگونه مي تواند فرايند فرسايش. چه وظايفي دارد
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به طور كلي تكاليف اپوزيسيون در شرايط مشابه سياسي را مي توان در چند نكته خلاصه كرد، از جمله پرهيز از جذب و حل در 
درون ساختار قدرت از طريق تطميع و ترغيب و تهديد و تنبيه، ايجاد عرصه هاي عمل و فعاليت مستقل از عرصه حاكميت؛ ادامه 
گفت و گو در باره نقاط اصلي ضعف حاكميت بويژه عدم مشروعيت آن از لحاظ قبضه قدرت و شيوه نابخردانه و خشونت آميز 

  .برخورد با اعتراضات مسالمت آميز و بالاخره تعريف روشن خواسته هاي جنبش و وضع مطلوب از نظر آن
  

معمولا در . اوم و مقبوليت جنبش هاي دمكراتيك استحفظ استقلال فكري و عملي از حكومت و روشن كردن مرزها شرط تد
شرايط فرسايش اقتدار، رژيم ها علي رغم سركوب، توانايي حذف و از ريشه كندن جنبش مخالفان را ندارند و بنابر اين براي ايجاد 

  .تفرقه به شيوه امتياز دادن هاي فردي روي مي آورند
  

ه حكومت نه توان ريشه كن كردن آن و نه توانايي جذب و حل آن را داشته به هر حال وسعت نيروهاي مخالف باعث مي شود ك
بنابر اين چنين نيروهايي كه عرصه اي از حيات سياسي را مستمرا اشغال مي كنند، در صحنه هستند و برخورد با آنها به مشغله . باشد

  . اصلي حكومت تبديل مي شود
  

مل آنها را گسترش بخشيده و چنانكه قبل گفتيم تصرف مراسم و مناسك دولتي و رسمي از جانب گروه هاي مخالف، فرصت و ع
است و در نتيجه نقش بسيج گري كه از » جلوگيري«و » تخريب«تنها نقشي كه براي نيروهاي حكومتي باقي مي ماند نقش تازه 

  .گذشته توسط حكومت اعمال مي شد در اين مواقع به دست مخالفين و با هدفي متفاوت ايفا مي گردد
  

كه نشانه عمده اي از فرايند فرسايش (وني، گسترش حوزه استقلال نهادهاي ديني از حكومت نكته ديگر اين كه در شرايط خاص كن
  .مي تواند بر گسترش عرصه عمل مستقل نيروهاي مخالف تاثير مثبت بگذارد) است

  
قانوني و بودن شيوه عمل حكومت و عدم رعايت كليه موازين اخلاقي و ) نامشروع(يكي از اين جهت كه غير اخلاقي و غير شرعي 

دوم . بويژه حقوق بشري در اعمال آن پس از انتخابات مورد تاكيد قرار گيرد تا پيوند آن حوزه با جنبش دمكراتيك آشكار شود
اينكه حوزه دين به عنوان عرصه اي مستقل از حكومت و مرتبط با اپوزيسيون تلقي شود به نحوي كه دست كم از لحاظ اخلاقي، 

  .جع تظلم آسيب ديدگان از مظالم نيروهاي حكومتي به شمار آيندعلماي مستقل و منتقد، مر
  

يك نكته اساسي از حيث عملي كه معمولا مورد غفلت خام انديشان بويژه در بين اپوزيسيون خارج از كشور واقع شده است اين 
احزاب در فرايند فرسايش است نه  است كه در شرايط فرسايش ساختار اقتدار، مسئله اصلي كاركرد و فايده و نقش افراد، گروه ها و

تحول سياسي در شرايط فرسايش نيازمند ائتلاف نيروها و نهايتا .ماهيت عقايد و ايدئولوژي و يا حتي تعلقات گذشته آنها با حكومت
عمل به غير از عرصه دين، عرصه فرهنگ و هنر نيز چنانكه ديده ايم مي تواند عرصه و حوزه . دو قطبي شدن جامعه سياسي است

در وضعيت هاي فرسايشي پايگاه هاي حمايت اجتماعي رژيم ها و اپوزيسيون ها .مستقل براي اپوزيسيون دمكراتيك فراهم كند
  . دستخوش دگرگوني مي شود
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در مورد ايران مي توان گفت كه پيش از انتخابات، سكوت و ثبات سياسي تنها متكي بر سلطه و قدرت گروه هاي حاكمه و هسته 

وجود حاميان منفعل و بسيج پذير و نيز مخالفان منفعل در آن ) به غير از وجود حاميان فعال و ذينفع(اكميت نبود بلكه مركزي ح
اما پس از انتخابات مي توان گفت كه لايه هاي حاميان منفعل، منفعل تر و . ثبات و سكوت دوره ماقبل فرسايش دخيل و موثر بود

قابل بسيج شده اند و همين دگرگوني ها خود ) توسط نيروهاي مخالف(لفان منفعل، فعال تر و بسيج ناپذيرتر شده و لايه هاي مخا
  .جزئي از تعريف فرايند فرسايش است

  
  .به سخن ديگر هزينه حمايت از حكومت از لحاظ اجتماعي افزايش يافته است و با سركوب بيشتر باز هم افزايش بيشتري مي بايد

  
تجربه تاريخي فرايند فروريزي حمايت اجتماعي و روند فرسايشي ناشي از آن را به معنايي كه گفتيم،  يكي از روش هايي كه بنا به

پر شتاب مي كند تحديد آماج فعاليت هاي اپوزيسيون است به اين معني كه اگر هسته قدرت، هدف اين فعاليت ها باشد و بار همه 
هاي پيراموني قدرت امكان جابجايي بيشتري پيدا مي كنند و احتمال مسئوليت ها بر عهده آن گذاشته شود، هسته ها يا لايه 

بنا بر تجربه تاريخي، نقش نيروها و گروه هاي پيراموني هسته قدرت در موارد گذار . همكاري آنها با اپوزيسيون افزايش مي يابد
  .آرام، چشمگير بوده است

  
  ت و بحران هاي حكومت ديني حمله مي شود؟به نظر شما چرا به علوم اجتماعي به عنوان ريشه اصلي مشكلا

  
طي اعتراف گيري هاي پي در پي از برخي رهبران احزاب اصلاح طلب و فعالان سياسي در ماه هاي اخير، انگشت  :حسين بشيريه

دانشگاهيان و  اتهام متوجه علوم اجتماعي و دانشگاه ها به عنوان ريشه اصلي نافرماني و اعتراض و سرپيچي مردم بويژه دانشجويان و
  .روشنفكران شد

  
گفته شد كه علوم اجتماعي مدرن موجب ايجاد شك و ترديد در عقايد ديني مي شوند و در نتيجه اساس حكومت ديني را متزلزل 

را  بنابر اين بايد براي خشكاندن ريشه نقد و اعتراض و تحكيم ايمان و اطاعت از و فرمانبرداري مردم، علوم اجتماعي نوين. مي كنند
از صحنه خارج كرد و به جاي آن نگرش هاي ديني را بر دانش هاي انساني و اجتماعي مستولي ساخت، زيرا از قرار معلوم اين 
نگرش ها موجب اطاعت پذيري، فرمانبرداي و عدم انتقاد و اعتراض به عملكرد حكومت مي شود و ريشه شك و ترديد را مي 

  .خشكاند
  

يگر، نفس انديشيدن كه موجب شك و ترديد مي شود از نظر ديني و سياسي خطرناك به شمار مي از چنين ديدگاهي به عبارت د
اين برداشت از كاركرد دين و عقايد ديني در واقع پذيرش و تاييد همان نظريه . رود و امنيت و آرامش سياسي را تهديد مي كند

  . افسون شدگي و مانع نقد و انديشه و حركت مي شودمعروف ماركسيستي است كه دين را افيون خلق ها مي شمارد كه موجب 
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منتهي ماركس و لنين از چشم انداز نقد كاركرد دين و ضرورت زمينه سازي براي انقلاب چنين نظري را مطرح كرده بودند و اينك 
را تكرار و تاييد حكومت اسلامي از ديدگاه حفظ امنيت سياسي و اجتماعي و ضرورت جلوگيري از انقلاب دمكراتيك چنين نظري 

  . مي كند كه دين همان افيون خلق هاست
  

پس زياد فرقي نمي كند كه اين مطلب را چه . خود رهبران حكومت ديني مي گويند و به آن ايمان دارند اين مطلبي است كه ديگر
ظاهرا دوست و دشمن جمهوري اسلامي ديگر همه مي پذيرند كه در اين شرايط تحول و گذار، دين افيون كارسازي . كسي بگويد

  .است كه مانع شك و ترديد در مباني دين و حكومت ديني مي شود
  

درباره كاركردهاي علوم اجتماعي نوين نيز وضع مشابهي وجود دارد به اين معني كه در اين مورد هم ديدگاه جمهوري اسلامي با 
ديدگاه برخي انديشمندان انتقادي غربي اتفاقا همسو از كار در مي آيد به اين معني كه از هر دو نظر، علوم اجتماعي نوين مخرب 

نهايتا ابزارهايي از آنها تلقي مي شوند، بار هم با اين تفاوت كه حكومت اسلامي علوم اجتماعي نوين را ساختارهاي قدرت سنتي و 
مهلك ترين دشمن خود مي داند، همچنان كه كليسا در قرون وسطي علوم جديد را دشمن مخرب و مهلكي مي شمرد، در حالي كه 

  .دانش ها و ابزارهايي براي نقد و رهايي هستند از چشم انداز نظريه انتقادي در غرب، علوم اجتماعي نوين
  

به هر حال از چشم انداز مبارزات دمكراتيك و وظائف جنبش هاي رهايي بخش، تقويت و پيشبرد علوم اجتماعي نوين خود جزء 
حكومت  طبعا چون. از چشم انداز خود حكومت ديني هم انديشيدن خطرناك و مهلك است. مهمي از روند مبارزه دمكراتيك است

ديني بايد مبتني بر تعبد، يقين، ترس، اطاعت پذيري و حرف شنوي باشد، علوم اجتماعي نوين كه مبتني بر نقد و شك و تعقل و در 
  . جستجوي آزادي و رهايي و فرديت هستند، خطرناك مي نمايند

  
آزادي انديشه و انديشه آزاد . اك استترديدي نيست كه براي رژيم هاي بسته نه تنها هر انديشه اي بلكه نفس انديشيدن خطرن

آزادي انديشه، آرام و قرار را از ميان مي برد زيرا . مسري ترين بلايي است كه چنان حكومت هايي ممكن است بدان گرفتار آيند
  .آرامش و قرار به اين معنا، اساسا مفهومي استبدادي است

  
ز سوي اين گونه حكومت ها خطر آفرين به شمار مي آيند بايد گفت كه به زباني ديگر، در باب اين كه چرا علوم اجتماعي نوين ا

  .دليل آن، كاركرد اصلي آن علوم در كالبد شكافي ساختارهاي قدرت است
  

از اين نظر دانش اجتماعي مدرن . موضوع و مسئله اساسي در علوم اجتماعي جديد مسئله قدرت در شكل هاي گوناگون آن است
  .است بر ضد ساختارهاي سلطه و استيلا در اشكال گوناگون آن اساسا يك مبارزه سياسي

  
يعني درست در مقابل  - علوم اجتماعي امروز كه اساسا كاركردي انتقادي دارند. به گفته كانت، فلسفه نوين از آغاز يك مبارزه بود

بايد به دانش اجتماعي . ظر هستندمظهر مبارزات دمكراتيك در عرصه ن –اسطوره پردازي هاي ايدئولوژي سياسي قرار مي گيرند 
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مفاهيم انتقادي نهفته در اين علوم، سلاح و مواد منفجره و مهماتي هستند كه قلعه هاي خرافه . جديد به عنوان مبارزه سياسي نگريست
  .و ايدئولوژي را نشانه مي گيرد

  
لت به عنوان ساختار قدرت سياسي و حتي علوم مذهب به عنوان ساختار قدرت فرهنگي، سرمايه به عنوان ساختار قدرت اقتصادي، دو

اثبات گرايانه به عنوان ساختار قدرت گفتماني همگي توسط علوم اجتماعي انتقادي كالبد شكافي مي شوند و از چگونگي بازسازي 
ي بخش اند و به از اين رو علوم اجتماعي جديد اساسا سلطه ستيز و رهاي.انسان ها در كارخانه اين قدرت ها پرده برداري مي شود

پس طبيعي است كه حكومت هاي مطلقه و وابسته و . فرد، فرديت و خودمختاري مي بخشند و او را از قيموميت خارج مي كنند
  .انحصار طلب از اين علوم بترسند

  
قلاب بوده كه در جمع بندي بايد گفت كه توهم علم زدايي و مبارزه با علوم اجتماعي نوين يكي ديگر از اسطوره پردازي هاي ان

  .مثل ديگر اسطوره پردازي هاي آن از هم پاشيده است
  

اما اگر حكومت ديني تكيه . البته ريشه مبارزه با علوم اجتماعي نوين به انقلاب و ما قبل انقلاب باز مي گردد كه داستان درازي است
و انديشيدن جستجو كند و بخواهد زورق شكننده  گاه اساسي و مايه ثبات اصلي خود را در تعطيل علوم اجتماعي نوين و انديشه نو

خود را در دل امواج خروشان و طوفاني انديشه هاي نو با توسل به قهر و زور پاسباني كند بايد گفت كه در جستجوي تكيه گاهي 
  .نقشي بر آب بستن است. بس لرزان و ناپايدار است

  
شجويي هم اين نكته را اضافه كنم كه اهميت جنبش دانشجويي در در خاتمه بايد در رابطه با همين مطلب در خصوص جنبش دان

ايران بويژه در دهه اخير نه در مطالبات صنفي و گروهي بلكه در پرچمداري همان انديشه هاي انتقادي و رهايي بخش برخاسته از 
  . علوم اجتماعي نوين نهفته است

   
  . اه مدرن در همه جا همين بوده استرسالت دانشگ. نفس دانشگاه هم به معني نقد و مبارزه است

  
سرچشمه قوت جنبش هاي دانشجويي نيز همان انديشه هاي انتقادي ناشي از علوم اجتماعي جديد است و همين انديشه ها البته الهام 

  .بخش علوم غير اجتماعي جديد هم بوده اند؛ يعني انديشه شك و ترديد انديشه اساسي است و انديشه اي مدرن است
  
در غياب آن انديشه هاي انتقادي دانشگاه، و . ي جستجوي حقيقت بايد يك بار هم كه شده در باره همه چيز شك و ترديد كنيمبرا

در آن صورت دانشگاه مدرن با مدرسه قديم كه مقيد به متن هاي بسته و گرفتار ساختار قدرت . دانشجو معنايي نخواهد داشت
  . دانشجويي پاسدار انديشه ها و علوم رهايي بخش است جنبش. گفتماني بود تفاوتي نخواهد كرد

 


